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  » مصلحت«و » حكمت«، »عزتّ« يفقه يمبان

  يدولت اسلام يالملل نيدر تعاملات ب
*رگاهيدهدي م 7/7/99:تأييد 23/3/99: دريافت

    چكيده
حاكم بـر تعـاملات    مشي عزتّ، حكمت و مصلحت به عنوان چارچوب و خط يمثلث الزام

 ـاس ياسياز جمله مباحث مطرح در فقه س ،يدولت اسلام المللينيب  ـتأك رغـم يت و عل  داتي
 ـ سـت؛ ين داهوي چندان هم، با هانسبت آن نتبيي و هاسنجه نيا يفقه يفراوان بر آن، مبان ه ب

 ـصورت نگرفته است! ازا باره نيدر ا پارچهكيموسع و  يقيكه تحقجهت آن پرسـش از   ،روني
 المللـي نبـي  تعـاملات  در هم با شانعزتّ، حكمت و مصلحت و نسبت هايسنجه يفقه يمبان

 ـدرخور است. بـا تك  يتا مرحله پاسخ دنيكاو ازمندياست كه ن ايمسأله ،يدولت اسلام بـر   هي
 ـوح هايهعقل و در پرتو آموز يبرآمده از داور لِيتحل مـذكور بـه عنـوان     هـاي سـنجه  ،ياني
بـات  اث يو معرفت ينظر يبعد از مبان ،المللينياصول و ضوابط در عرصه تعاملات ب نتريياديبن
 ودو اصل حكمـت   هيآن در نوك هرم و بر پا ياصل عزّت از استوار گاهيو جا تيو اهم شوديم

 يمبـان  ليو تحل نييادله و تب غوربا هدف شناخت حدود و ثُ قيتحق نيدارد. ا تيمصلحت حكا
 ـبه ا ليآن انجام شده و ن يعزتّ، حكمت و مصلحت و گستره دلال يفقه  هيمقصـد در سـا   ني
ن، آ جهياست كه نت سريم ايخانهكتاب هايداده آوريبا گرد يفقه هايرهگزا ليو تحل فيتوص
    .تاس هم با هانسبت آن نييمذكور و تب يهاسنجه يمستندات فقه ليتحل

  واژگان كليدي
  ياسسي فقه ،اسلامي دولت الملل،نيعزتّ، حكمت و مصلحت، روابط ب

                                                                                

 .جامعة المصطفي العالميةو عضو هيأت علمي  قم هيحوزه علمسطح چهار دانش آموخته  *
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  مقدمه
كـه  تـا جـايي   ؛هاستبا ديگر انسان نيازمند برقراري تعاملات انسان اجتماعى حيات

هاي ديگر است. مـديريت و تنظـيم   در پرتو ارتباط با انسان آدمي، معنوى و فردى كمال
رو   اين ارتباطات و تعاملات در زندگاني جمعي، صرف نظر از هر دين و مسلكي، در گـ

 كند تا ضمن حفظ ساختارن جامعه ضمانت ميونظام سياسي و قواعدي است كه در در
 رسـند، مـي  سعادت به آن با خود حركات تطبيقِ و ساختار آن حفظ با هاانسان كه عامي

گريزان باشد. هر نظام سياسي، در مرزهاي بيرون از جامعه و ملت خود مانعي براي نظم
مشـي در   هاي سياسـي ديگـر، نيازمنـد ارائـه خـط     ها و نظامو در رويارويي با حاكميت

  كرد خود است.تنظيم و مديريت عمل براي  1الملليتعاملات بين
در پرتو تشكيل حكومـت بـا محوريـت     ،پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي

اي شـگرف از مسـائل و موضـوعات سياسـي در     عرصـه   2،ولايت فقيه (دولت اسلامي)
، »عـزتّ «هاي ترسيم سنجه .سياسي قرار گرفت المللي، فراروي فقهعرصه ارتباطات بين

 يبـرا راه و چـارچوبي   و نقشـه  يمثلـث الزام ـ  كبه عنـوان ي ـ » مصلحت«و » حكمت«
و هـدايت   كنـدروي  و تنـدرويي  ي بـه منظـور جلـوگيري از هرگونـه    المللنيب تعاملات

المللـي جمهـوري   الگوريتم خود در عرصه روابـط بـين   گانه در ارائهكرد قواي سهعمل
و بـه عنـوان      3رهبـري آن را طـرح   اسلامي ايران، يكي از اين مسائل بود كه مقام معظم

المللي در توصـيه ششـم از بيانيـه گـام دوم     اصول بنيادين حاكم بر عرصه تعاملات بين
انقلاب بر آن تأكيد نمود؛ اصولي كه نه تنها مستفاد از فقه سياسـي اسـت و در كشـف،    

لمللـي  ابردهاي آنان در عرصه تعـاملات بـين  تدوين و تحليل الگوريتم هر سه قوه و راه
بردهاي اتخاذشده براي تعامل با به مثابه شرط، توأم با راه ،نقش دارد، بلكه در عين حال

بردها به آن اصـول،  ساير بازيگران عرصه جهاني است؛ يعني علاوه بر حيثيت استناد راه
در  ،بردها همراه است و در صورت فقدان آن اصـول از جهت شرطيت نيز هميشه با راه

هـا فاقـد مشـروعيت    برد اتخاذشده براي تعامل بـا سـاير دولـت   ن ابتدا، راهاثنا يا در هما
  است.
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در برخي مقالات به عنوان سياست حاكم بر روابـط   ،رغم انعكاس اين سه اصلعلي
ها در منابع استنباط احكام، تاكنون مباني فقهي داشتن اين سنجهخارجي و با وجود ريشه

كشف نسبت ارتباط آن سه، بـه صـورت خـاص،     و گستره دلالي آن در ضمنِ تحليل و
مدون و مستقل مورد تحقيق قرار نگرفته و انديشمندان حوزه فقه سياسي مطلبي در اين 

  اند.مورد تدوين نكرده
منابع اسـتنباط   و متون لايهلاب در بحث علمي هايپايه دار مراجعه بهاين مقاله عهده

به منظور نمايانـدن رأس   ،ه دلالي هر يكو كشف مباني فقهي اين اصول و تحليل گستر
المللـي  ها و عمل به آن در تعـاملات بـين  بردهرمِ اين مثلث الزامي در عرصه تدوين راه

  اسلامي است.  دولت

  تحليل مبناي فقهي اصل عزّت و تبيين گستره آن 
دلالي آن در دو محور عقلـي و   تقريب بحث با تفكيك ادله و تحليل و تبيين گستره

  شود:لي، به شرح ذيل دنبال مينق
مستلزم سـيادت و تقـدم    ،هاي اسلام با فطرت انسانيخاتميت و هماهنگي آموزه

به  .آن بر تمام دستورات ناشي از اديان و شرايع پيشين و قواعد مجعول بشري است
عبارت ديگر، مطابق نتايج استدلالات عقلي در علم كلام قديم و جديـد، عقـل درك   

اسلام و تعاليم آن بر ساير اديان الهي و قوانين بشري سيادت دارد و ايـن   كند كهمي
كه عموميت آن نسبت به خاطر جامعيت، شموليت و خاتميت آن است. علاوه بر اين

به جميع مسائل دنيوي و اخروي، مختص بـه زمـان و مكـان و گروهـي از مردمـان      
ا جاري است و اين به خـاطر  هها و مكاننيست، بلكه نسبت به همگان در تمام زمان

اسـلام ناسـخ تمـام     ،بنـابراين  .هاي اسلامي با فطرت انسـاني اسـت  هماهنگي آموزه
دستورات مندرج در اديان و شرايع پيشـين و مقـدم بـر قـوانين مجعـول بشـري، در       

  .فرض تنافي با آن است
ع الهـي و  هاي اسلامي بر ديگر اديان و شرايها و ارزشسيادت و تقدم تعاليم، آموزه

اسـلام   پيـرو  كـه  جهت آن از قوانين بشري، مستلزم شوكت و علوي است كه مسلمانان
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مندترند. شرافت و برتر توحيدي و غير آن، اديان اعم از پيروان ؛هاانسان ديگر از هستند،
كه مستلزم علو و شوكت حكومتي است كه بر پايه اسلام ناب بنيـان نهـاده   علاوه بر اين

بلكـه عـزتّ،    ،نه به معناي نژادپرستي فردي و دولتي اسـت  ،البته اين برتري شده است.
شرافت و سيادت متعلق به آن عقيده و طرز فكري است كه شخص به آن گرويده است 

كند. به عبارت ديگر، هر فرد و گروه و نژاد و دولتـي  و يا دولتي مطابق آن حكمراني مي
پـر واضـح اسـت كـه       4سيادت را به دست آورد.تواند اين عزتّ و ميبا پذيرش اسلام، 

كرد فرد يا دولـت  شرافت و برتري در پرتو تطبيق ايدئولوژي و دستورات اسلام بر عمل
محقق خواهد شد؛ يعني تا دولتي يـا مسـلماني، خـود را بـا نظـام حقـوقي، اقتصـادي،        

 ـ  ر جميـع  سياسي، نظامي، فرهنگي، تربيتي و اخلاقي اسلام هماهنگ نكند و اسـلام را ب
شود. ون رفتاري خود جاري ننمايد، شرافت، عزتّ و شوكت اسلاميِ آنان احراز نميؤش

ضـرورت و بايسـتگي ايـن مطلـب را درك      شريعت، كلان عقل با توجه به مقاصدپس 
      5.كندمي

بردها، بايد بـه  مطابق اين استدلال، نه تنها در تدوين، كشف و تحليل الگوريتم و راه
د كه همواره علو و سيادت مسلمانان يا دولت اسلامي محفـوظ باشـد،   اي عمل كرگونه
بـردي در  كه اگـر اجـراي راه   داشتشده نظر بردهاي تدوينبه راهنيز در عمل بايد بلكه 

شدن علو و شوكت دولت و ملت ، موجب مخدوشحسب زمان و مكان ،موردي خاص
 برد فاقد مشروعيت است.مسلمان گردد، آن راه

   .شودتري تبيين ميوسيع لفظي، با گسترهريب عقلي مذكور با اشاره به ادله البته تق
عـزّت از آن   .)8): 63(منافقون( »والله العزَّةُ و لرَسوله و للمؤمنينَ«شريفه  آيهمطابق 

و  خدا و پيامبرش و گرونـدگان وي دانسـته شـده و ايـن بـدان معناسـت كـه عـزّت        
 بـه  او سـربلندي  و عـزّت  و 9دستورات پيامبر از پيروي جهت به سربلندي مؤمنان

 وقتي خداوند سبحان بنا .است كرده دريافت خداوند جانب از كه است رسالتي علت
بر دلالت مطابقي آيه، از اختصاص عزّت و شوكت به خـود و پيـامبر و مؤمنـان خبـر     

يي مؤمنان را به كند، به حكم عقل، گوبر مفهوم حصر، از ديگران نفي مي دهد و بنامي
داند كه بايد در همه حال محفـوظ  خاطر انتساب به خود، صاحب عزّت و شوكتي مي
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اين علـو و عـزّت، تنهـا عـزّت و علـو       ).357- 358، ص1ج ،1382بجنوردي، (بماند 
، 12ق، ج1419شبيري زنجاني، (هر چند برخي بر آن باورند  ؛معنوي و تكويني نيست

در شرح و توضيح آيه مذكور در  :ق كلام معصومانبلكه دقّت در اطلا )،4359ص
دهد كه عـزتّ و علـو دنيـوي    ، نشان مي)63، ص5ق، ج1407كليني، ( هاي رواييگزارش

ماعه،   تر آنمؤمن نيز مطرح است. توضيح بيش  7امـام صـادق    6كه مطـابق موثـق سـ
و بـه ايـن   كند كه امور مؤمن به خود او واگذار شده و واگذاري امور بـه ا تصريح مي

در تعـاملات اجتمـاعي بـه     مخصوصـاً  ؛گيري و اختيار كارهامعناست كه حق تصميم
اما در مقام انشاء، بيان  ،با استناد به آيه مذكور، در ظاهر خبري 7امام .دست اوست

كند كه در اموري كه به مؤمن واگذار شده بايد عزّتش محفوظ مانـده و مخـدوش   مي
خـرازي،  (شدن باشد، محكـوم بـه حرمـت اسـت     ذليلنشود و هر موردي كه مستلزم 

  .)76ص ،19ش ،1379
كـه   طورهمان ؛شدن تلازمي نيستممكن است گفته شود بين حفظ عزّت و ذليل

ساختن نيز تلازمي وجود ندارد، پس استدلال بين وجوب حفظ عزّت و حرمت ذليل
و علـو از آن  كند و لزوم رعايـت عـزّت   مذكور تنها حرمت اذلال مؤمن را اثبات مي

منتها در عرصه تعاملات و روابط اجتماعي، عرف بين حفظ عزّت و  ،شوداستفاده نمي
نماندن بلكه محفوظ ،بيند تا كه نه عزّت باشد و نه ذلّتحد وسطي نمي ،پرهيز از ذلّت

داند كه عزّت را همان ذلّت دانسته و حفاظت از عزّت را در گرو پرهيز از اموري مي
گرفتـه در كـلام امـام    نباشد و چـه بسـا تقابـل صـورت     يسرشكستگ لّت ومستلزم ذ

 ذكرشـده بين عزّت مؤمن و ذلّت او در روايت مذكور، تأييدي بر ملازمـه   7صادق
  .  نزد عرف باشد

عرصـه روابـط   بـر  با توجه به تبيـين و تقريـب مـذكور، خـط مشـي و روح حـاكم       
ابر ديگران محفوظ مانده و از امـوري  بايد به نحوي باشد تا عزتّ مؤمن در بر ،المللبين

  كه مستلزم خدَشه در عزتّ است، پرهيز گردد. 
در جهـت حفـظ عـزتّ و علـو      :نگاهي به برخي مصاديق كه توسط معصـومان 

شود تا عزتّ كه مفهـومي تـوقيفي   مسلمان در برابر غير مسلمان تطبيق يافته، موجب مي
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نظرگـرفتن موقعيـت زمـاني و مكـاني و بـه      جانبه، بـا در در تمام سطوح و همه   7ندارد،
  صورت نوعي و نه شخصي، مد نظر قرار گيرد.

در ايسـتادن در   9كرد پيامبر اعظمهاي حاكي از علتّ عملتوجه به برخي گزارش
ون و ؤدهد كـه مسـلمان بايـد در جميـع ش ـ    برابر تشييع جنازه شخص يهودي نشان مي

يـا   7ظاهر گزارش، حسين بن علـي  حالات، علو و شوكت خود را حفظ كند. مطابق
اي از كنار ايشان در ، در مكاني نشسته بودند و جنازه7حسن بن علي ،در نقل ديگري

و  7شدن جنازه بلند شـدند، منتهـا امـام   شد و برخي با نزديك عبور دادهقالب تشييع 
تـا   ؛كرد موجب سؤال ديگران شـد برخي ديگر به تبعيت از ايشان بلند نشدند. اين عمل

مستند است و امام نيز بايـد بـه    9ها به رفتار پيامبركرد آنجايي كه معتقد بودند عمل
شد!. امام در پاسـخ بـه سـؤال و كـلام     كرد پيامبر، در برابر جنازه بلند ميتبعيت از عمل

تنها يك مرتبه چنين كردند و آن هم به اين خاطر بـود   ،كند كه پيامبرمذكور، تصريح مي
حتـي   ،خواسـت شخص يهودي باريك و تنگ بود و پيـامبر نمـي   جنازهكه مسير تشييع 

     8جنازه يهودي از بالاي سر مبارك ايشان عبور داده شود.
، تنهـا  يهـودي  در برابـر جنـازه   9بلندشدن پيامبر اعظم  9مطابق اين گزارش معتبر،

از بـالاي   كه بلندشدن در برابر جنازه تا كهتا جايي ؛براي حفظ علو و شوكت بوده است
سر مسلمان عبور داده نشود، يكي از مصـاديق حفـظ علـو و شـوكت دانسـته و تطبيـق       

بـري از آن در  گرديده است. روشن است كه استشهاد به اين روايـت، تنهـا بـراي بهـره    
با غير مسلمانان است كه مسلمانان در حفـظ   مخصوصاً ؛تعاملات و ارتباطات اجتماعي
وميتي را مد نظر داشته باشند كه حتي عبور يـك جنـازه   علو و شوكت خود بايد چه عم

نداشـتن يهوديـت در ايـن    يهودي از بالاي سر نيز بر آن تطبيق شده اسـت. موضـوعيت  
، بـا عنايـت بـه    9نداشتن حكم حفظ علو و شوكت به پيامبر اعظمماجرا و اختصاص

ين بيـان كـه امـام    شود؛ به ادر مقام گزارشِ ماجرا، اثبات مي 7اطلاقِ كلام امام صادق
، 7يا امام حسـن  7افتاده در دوران امام حسيندر مقام نقلِ ماجراي اتفاق 7صادق

، بـه اختصـاص ايـن عمـل بـه      9كرد پيامبربر اختلاف در نقل و اشاره به عمل بنا
داشتن يهوديت در دوران پيامبر اشاره نكردند و اين اطـلاق بـا   پيامبر و يا موضوعيت
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ات حكمت، نشان از عدم اختصـاص بـه هـر دو قيـد مـذكور      توجه به تماميت مقدم
  است.  

الملل، بايد علو و عزتّ مسلمان در برابر غير مسلمان كه مسـتلزم  پس در روابط بين
جانبه با عنايـت بـه   هاست، به صورت همهسيادت و عزتّ دولت اسلامي بر ساير دولت

كـه در مقـام   علاوه بـر ايـن   ؛شرايط زمان و مكان و به صورت نوعي، مد نظر قرار گيرد
المللي بردها، بر حكمرانان لازم است در تعاملات و روابط بيناجرا و عمل به برخي راه

كرد خود را در راستاي سيادت و اعـتلاي مسـلمانان و   با دول و ملل ديگر، رفتار و عمل
 كه خدشـه در عـزّت و شـوكت دولـت    دولت اسلامي تنظيم و مديريت نمايند. چه اين

شـدن سـيادت و علـو اسـلام و     المللي، به مخدوشاسلامي در تعاملات و ارتباطات بين
شدن عزتّ مسلمانان در تعاملات اجتماعي منجر طور به مخدوشهاي آن و همينآموزه

هـا،  بردها در تعامل با سـاير دولـت  خواهد شد. به عبارت ديگر، در تدوين قوانين و راه
علو و شوكت دولت اسلامي همواره محفوظ باشد؛ عـلاوه   اي عمل كرد كهبايد به گونه

ها نيز رفتار و اعَمال مكلفّان بايد مبتني بر حفظ عزتّ و عظمت در عمل به آنكه بر اين
پس هر گونه التزام و عملي كه علو و شوكت دولـت اسـلامي را      10دولت اسلامي باشد.

  تحت الشعاع قرار دهد، فاقد مشروعيت فقهي است.

  يل مبناي فقهي اصل حكمت و تبيين گستره آنتحل
توانـد  هيچ ابزار عقلاني نمي«هاست كه ترين افكار و انديشهحكمت همان مستحكم

   11 .»توانـد آن را خنثـي كنـد   اي هم نمـي آن را نفي و از بين ببرد و هيچ استدلال و تجربه
 ؛ت اجتماعيو در سه ساحت بينش، منش و كنش كاربرد دارد. حكمت در عرصه تعاملا

كـردن در  يعنـي مدبرانـه، حكيمانـه و سـنجيده عمـل      ؛المللـي تعـاملات بـين   مخصوصاً
حكمت به عنوان سـنجه حـاكم بـر روابـط        12ها و در گفتار و كردار است.گيريتصميم

در  ياسـلام سـت كـه دولـت    ا بـه معنـاي آن  ها المللي دولت اسلامي با ساير دولتبين
عنايـت بـه   در پرتـو  يعنـي   ؛رانه عمل كند. به ديگر سخنو مدب مانهيحكتعاملات خود 

   شود و سنجيده عمل گردد.ريزي ها برنامهآرمانرسيدن به هدف و براي  ،جهان يتواقع
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الملل در پرتو درك عقل به لزوم دفـاع  لزوم عنايت و عمل به حكمت در روابط بين
بردهـا مـد نظـر    جـراي راه از عزتّ اسلامي، همواره بايد در تشخيص، تبيين، تحليل و ا

  باشد.
هاي اسلام با فطرت انساني مستلزم سيادت و علو تعاليم خاتميت و هماهنگي آموزه

ون بـر قواعـد مجعـول بشـري اسـت و ايـن سـيادت        ؤهاي اسلامي در تمام شو ارزش
از  انـد، اسـلام  پيـرو  كه جهت آن از ها مستلزم عزتّ و شوكتي است كه مسلمانانآموزه
نهاده بر پايه اسلامِ ناب، بر طور كه دولت بنيانهمان ؛مندتر هستندن برتر و شرافتديگرا

هـا و  هـا، ارزش ها سيادت و علو دارد. حال بايد دانست كه دفـاع از آمـوزه  ديگر دولت
ترين افكار چنين رمز ماندگاري و عامل بقاي آن در پرتو مستحكمتفكرات اسلامي و هم

كـه در تعـاملات    چنـان پذير است؛ ارگيري حكمت و عقلانيت امكانكها با بهو انديشه
المللي، دفاع از عزتّ و سيادت مسـلمانان برابـر غيـر    تعاملات بين مخصوصاً ؛اجتماعي

كـارگيري تـدبيري   هـا، مسـتلزم بـه   مسلمانان و عزتّ دولت اسلامي برابر سـاير دولـت  
راه با درنظرگرفتن شرايط زماني و سنجيده، منطبق بر منطق و خرد، حكيمانه، متقن و هم

ملازمـه مـذكور      13 گيري، گفتار و كردار اسـت. مكاني و به دور از احساسات در تصميم
بردهـاي تعامـل بـا    كند كه در تشخيص، تبيين، تحليل و تدوين الگـوريتم و راه ثابت مي

تـي در  ها، بايد جوانب حكيمانه و مدبرانه مـد نظـر قـرار گرفتـه شـود و ح     ساير دولت
  اين سنجيدگي همواره ملحوظ باشد.  ،بردهااجراي راه

چه رسـد بـه    ،كه در آن عزتّ حاصل نشود يكار كنديعقل درك م گر،ياز طرف د
حصـول آن   يبـرا و نبايـد  نـدارد   يري ـگيت باشـد، ارزش پ و ذلّ يستلزم خوارم كهنيا

  شود. نهيتلاش و هز ،يزيربرنامه
 ،»حكم به الشرع ،كلما حكم به العقل«ر قاعده ملازمه تبيين نخست از درك عقل در كنا

ها و تعاليم اسلامي و در دفاع از كارگيري حكمت در دفاع از آموزهه حاكي از وجوب ب
  المللي است. عزتّ مسلمانان و دولت اسلامي در عرصه تعاملات بين

بسـط و  هـا بـراي   تـرين افكـار و انديشـه   بري از مسـتحكم اهتمام قرآن به لزوم بهره
ةِ  «گسترش تعاليم حق در آيه  ك باِلْحكْمـ و لـزوم   )125): 16(نحـل ( »ادع إلِى سبِيلِ ربـ
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و قلُ لعبادي يقوُلوُا التي هـي  «آوردن كلام نيكو در مواجهه با غير مسلمانان در آيه زبانبه
لَ   لَ و« در آيه» احَسن«به قيد مجادله و حصرِ جواز  )53 ):17(اسراء( »أحسن ادلوُا أهَـ ا تجُـ

و يا امر به مجادله در پرتو عنايت به قيد  )46): 29(عنكبوت( »...الكْتاَبِ إلَِّا باِلَّتي هي أحَسنُ
گـوي بـا   وكـه در گفـت   )125 ):16(نحـل ( »جادلهم باِلَّتي هي أَحسنُ و«در آيه » احَسن«

از ، جملگـي حـاكي   پـذيرد منحرفان از حق به غايت و هدف هدايت الهي صـورت مـي  
با غير مسلمانان است كه  نقشِ بنيادين حكمت و عقلانيت در عرصه تعاملات اجتماعي

هـا  كارگيري اصل حكمت در عرصه تعامل بـا سـاير دولـت   تواند شاهدي بر لزوم بهمي
 كـارگيري هبه ب جاهلان، با برخورد كه در تبيين شيوهمورد توجه قرار گيرد. علاوه بر اين

هاي كـلام،  گردد و يا در بيان ويژگيامر مي )89): 43(زخرف(آنان  به پاسخ نيكو در كلام
، )44 ):20(طـه (، لـين  )83): 2(بقـره (چون حسـن  حسب موقعيت و مكان، به صفاتي هم

ها نشان از اهميـت  اين .شوداشاره مي )70): 33(احزاب(و سديد  )10): 35(فاطر(طيب 
و إذاَ مرّوا باِللَّغوِ مرُّوا «تا جايي كه مطابق آيه  ؛و كردار است تدبير و سنجيدگي در گفتار

، 1371مكـارم شـيرازي،   (هاي رفتـاري مؤمنـان   يكي از ويژگي )72): 25(فرقان( »كراَماً
شود كه در مواجهه با اهل لغـو و باطـل از عمـل و رفتـار     آن دانسته مي )164، ص15ج

نفس خود را منـزّه داشـته و بـا آنـان در آن      ،ايشانگردان بوده و با اعراض از آنان روي
 ،العمل رفتاري در ارتباطات غير كلاميشوند. اين عكسرنگ و يك صدا نميصفت هم

هـاي اسـلامي در عرصـه    نشان از ضرورت استفاده از حكمت در دفاع از سيادت آموزه
  تعاملات اجتماعي است. 

ا أَوحـي   «آيه شـريفه   جاست كه مطابقبري از حكمت تا آنضرورت بهره ك ممـ  ذلـ
و احكام  نيقوانشود كه برخي از ، تصريح مي)39): 17(اسراء( »إلَِيك ربك منَ الْحكْمةِ

اگـر  «هايي استوار است كه عقل آن را درك و ترين افكار و انديشهبر پايه مستحكم ياله
چ منكـري، هـيچ مغرضـي [و]    تواند آن را رد كند؛ هيبشريت تا ابد هم تلاش كند، نمي

اين ادبيـات نشـان    .)26/2/1375اي، (خامنه »ها بكوشدتواند در رد آنهيچ معاندي نمي
 ،ها و تعاليم اسلامي و عـزتّ مسـلمانان و دولـت اسـلامي    دهد كه در دفاع از آموزهمي

تعامـل   مخصوصاً ؛به اين معنا كه بايد در تعاملات اجتماعي ؛حكمت نقش اساسي دارد
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اي تدوين و اجرا گردد كه حسب زمـان و  بردها به گونهها، الگوريتم و راها ساير دولتب
    مكان و شرايط، هيچ نقطه ابهامي نداشته و نقدي بر آن وارد نباشد.

  تحليل مبناي فقهي اصل مصلحت و تبيين گستره آن
، (فراهيـدي مصلحت در لغت ضد، نقيض و مخـالف مفسـده و فسـاد معنـا شـده      

ق، 1412، اصفهاني راغب و 303، ص3ق، ج1404؛ ابن فارس، 117، ص3جق، 1409
قوي يـا ضـعيف، در آن    ،اعم از كم و زياد ؛كه مقدار صلاح و خير، بدون آن)489ص

مراد اربابان لغت از تعابير نقيض، ضد و مخـالف هـم    مشخص گرديده باشد و اصولاً
، نفي هـر يـك مسـتلزم    بر تعبير نقيض اگر اصطلاح منطقي باشد، بنا ،مشخص نيست

يعني ضد و مخالف وجود واسطه ممكن  ؛بر دو تعبير ديگر بود ديگري است، ولي بنا
است و نفي هر يك دال بر وجود ديگري نيست. هـر چنـد برخـي در تحليـل خـود،      

ولي فاقـد   )،256- 266، ص6ق، ج1416مصطفوي، (اند رابطه مذكور را نقيض دانسته
حاكي از ضديت مصلحت با  ،كه ارتكاز و تبادر ذهنيدر حال ؛دليل و صرف ادعاست

لذا ارتفاع هر دو، در موردي كه نه مصداق مصلحت است و نه مصـداق   .مفسده است
. از سوي ديگـر، احتـراز از   )84- 86، ص1388عليدوست، (مفسده، قابل تصور است 
شود، در كلمات لغويان كه در وهله اول مرادف دانسته مي ،تفسير مصلحت به منفعت

اعـم از   ؛داشتن نصـوص شـرعي  اتفاقي و بدون وجه نيست و ارتكاز اذهان با ملحوظ
سـت كـه مصـلحت بـر     ا حاكي از آن )،344، ص22، ج1369نجفي، (قرآن و روايات 

خلاف منفعت، مفهومي ارزشي و اخلاقي است؛ يعنـي مصـلحت، منـافعي اسـت كـه      
 ؛اي فرد يا جامعه هم باشـد بيني اسلامي، حاوي خير معنوي (اخروي) برحسب جهان
بـه عبـارت    برآوردن سعادت اخروي و كمال حقيقـي اسـت.   ،گيري اصليالبته جهت

ولـي از   ،نه تنها منفعت نباشد كه ضـرر تلقـّي گـردد    ،ديگر، ممكن است از بعد مادي
، مثل )409- 410، ص4، ج)الف(تا خويي، بي(جهت معنوي خير و صلاح انسان باشد 

چرا كه موجـب تقويـت ايمـان وي     ؛مريضي صلاح انسان است«ود شكه گفته مياين
  ».شودمي
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الملل بـه معنـاي منـافع    عرصه روابط بين مخصوصاً ؛مصلحت در تعاملات اجتماعي
الملليِ مادي و معنوي فرد و جامعه است و مصلحت به عنوان سنجه حاكم بر روابط بين

دولـت اسـلامي در پرتـو اعَمـال     ست كـه  ا به معناي آنها دولت اسلامي با ساير دولت
جامعـه در راسـتاي سـعادت و    حكيمانه و مدبرانه به دنبال تأمين منافع مادي و معنـوي  

  كمال واقعي انسان باشد.
هـا  لزوم عنايت و عمل به مصلحت در عرصه تعاملات دولت اسلامي با ساير دولت

همـواره بايـد در   در پرتو درك عقل به ضرورت مراعات منافع دنيوي و اخروي جامعه، 
  بردها مد نظر باشد. تشخيص، تبيين، تحليل و اجراي راه

چـه را  داند و آنمراعات مصالح عمومي را لازم و ضروري مي ،عقل و فطرت سليم
بر تلازم حكـم عقـل و شـرع     كه عقل در سلسله علل و مناطات درك و داوري كند، بنا

كنـد. پـس رعايـت    ، شرع نيـز بـه آن حكـم مـي    »حكم به الشرع ،كل ما حكم به العقل«
  مصلحت عمومي جامعه واجب است.

هاي اسلامي بر مصالح و مفاسد واقعي در با پذيرش خاتميت و پذيرش ابتناي آموزه
ضمن هماهنگي آن با فطرت انساني، مراعات مصالح عمومي جامعه مسـتلزم صـيانت و   

تعـاليم آن اسـت. بـه عبـارت ديگـر،      در پرتو عمل بـه     14حفاظت از نظام (كيان) اسلام
بيني اسـلامي كـه در   تأمين منافع مادي و معنوي جامعه (مصلحت عمومي) مطابق جهان

تنها در سايه عمل به دسـتورات  ها گذشت، شناسي حاكم بر تعامل با دولتمباني هستي
 طريق توجه به غايتتنها از  ،كه ادعاي دولت بر مصلحت ملتچه اين الهي ميسر است؛

رو عمـل بـه تعـاليم     آزمـايي اسـت و آن   حقيقي (كمال واقعي انسان) قابل راستي در گـ
  اسلامي است.

هـا در عرصـه   سـنجي هاي اسلامي بر برخي مصـلحت ها و آموزهپس رعايت ارزش
انـد در راسـتاي صـيانت از تعـاليم و     المللي حاكم است و همگـان مكلـّف  تعاملات بين

هـاي الهـي در   گونه تحقير و اهانـت بـه احكـام و ارزش   هر از هاي اسلامي، مانع آموزه
فرآيند ارتباطات شوند. البته روشن است كه حفظ مصـالح عمـومي جامعـه از عنـاويني     

به نقض برخي احكـام اوليـه اسـلامي       15است كه با ايجاد حكم ثانوي يا حكم حكومتي
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هـاي  وزهولي سيادت و علـو آم ـ  ،بخشددر حيطه تحقق عنوان مصلحت، مشروعيت مي
اسلامي در قالبِ عمل به حكم ثانوي يا حكم حكومتي محفوظ خواهد بود. اين مطلـب  

در تشـخيص ايـن    ،چه شايسته دقتّ و تأمل اسـت ولي آن ،از حيث كبروي مسلمّ است
مشـي   مصالح است كه بايد بر پايه اصول و ضوابطي به منزله چهارچوب نظري و خـط 

هاي تشخيص مصالح عمـومي جامعـه، از اقـدامات    همندي سنجاستوار باشد تا با ضابطه
گـاه بـه بهانـه مصـلحت     خودسرانه احتمالي در عرصه تعاملات جلوگيري شده و هـيچ 

اي بـراي اخـتلال نظـام اسـلام     عمومي جامعه يا مصلحت نظام (دولت) اسلامي، زمينـه 
تعـاليم  هاي اسلامي ايجاد نشود. به عبارت ديگر، سيادت (بيضه و كيان اسلام) و ارزش

زدگـي و  هاي اسلامي و صيانت از آن در پرتو عمل مطابق آن، بايـد از سياسـت  و آموزه
هاي فـردي و گروهـي بـر    انديشيهاي شخصي و حزبي در مسير مصلحتاعمال سليقه
  حذر باشد.  

هاي الزامي شده، مستلزم نقض يا تعطيل برخي آموزهاگر عمل به مصالح كشف ،حال
اسلامي حكم ثانوي يا حكـومتي، در پرتـو عنـوان مصـلحت، بـه       اسلامي باشد، در فقه

چـه  چنـان  ؛در عرصه تعاملات ،بخشد. بنابرايناعَمالِ مطابقِ آن مصلحت مشروعيت مي
صلاح، مصالح دولت اسلامي، مستلزم تعطيل يا نقـض  مطابق اصول و توسط مراجع ذي

هـاي اسـلامي در   ا و ارزشه ـهاي اولي اسلامي بود، سيادت تعاليم و آموزهبرخي آموزه
  قالب عمل به حكم ثانوي يا حكومتي محفوظ خواهد بود. 

المللـي، مراعـات مصـالح عمـومي جامعـه      در فرآيند ارتباطات و تعاملات بـين  پس
تنها در پرتو عمل به دستورات الهي با تقريـب مـذكور    ،واجب است و تأمين آن مصالح

هـاي اسـلام و بـه تبـع     رابر سيادت آمـوزه گاه در بميسر است و اين يعني مصلحت هيچ
تـر  گيرد. به جهت تطبيق بيشعزتّ دولت برخواسته از آن و شوكت مسلمانان قرار نمي

اي از صدور حكمِ حاكم در جهت تأمين مصالح عمومي اشاره در ادامه به نمونه ،مطالب
  شود: مي

ول از مظـاهر  ن ظاهر جسم و بدن مسـلمان بـه ديگـران در نگـاه ا    ندهر چند نمايا
واقعي عزّت و سيادت مسلماني نيست، بلكه چـابكي و قـدرت بـدني بـالا، يكـي از      
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شد و اعراب جاهلي بـا  مظاهر منزلت و شوكت و فخر جاهلي در ميدان نبرد تلقّي مي
نمايي در برابر مشركانِ قريش اما براي قدرت ،كردندديگران مباهات مي بر ،تكيه بر آن

دليري مسلمانان در برابر هر گونه اقدام خصمانه، مـورد توجـه   دادن چابكي و و نشان
مطابق درك و فهـمِ عـرف آن دوران و در    9پيامبر اعظم .حاكم اسلامي قرار گرفت

دهد تا مسـلمانان بخشـي از ظـاهر    راستاي مظاهر عزّت و شوكت جاهلي، دستور مي
فكر اقدام بر عليـه   د تا مشركان ازنبدن كه نشانه قدرت و چابكي فرد است را بنمايان

مسلمانان در حيطه حكمراني خود بر حذر باشند. با اين توضيح، گزارشات حـاكي از  
و كاشـاني،   356، ص1، جق1378طوسي، (به رمل و اضطباع  9دستور پيامبر اعظم

دادن عزّت و شكوه ظاهري در طواف كعبه معظمه، براي نشان )147، ص2ق، ج1406
بر ضرورت تأمين  ،غير مسلمانان، تأييدي بر درك عقل دولت و ملت مسلمان در برابر

مصلحت عمومي در پرتو عمل به دستورات الهي (حكم حكومتي) بـا تبيـين مـذكور    
  .است

  گيرينتيجه
بـه   ،هاي عـزتّ، حكمـت و مصـلحت   مطابق تحليل و تبيين مبناي هر يك از سنجه

هـا، ايـن   با ساير دولت الملل دولت اسلاميعنوان اصول بنيادين در عرصه تعاملات بين
نه تنها از ضوابط مستفاد از منابع فقه براي كشف، تدوين و تحليـلِ الگـوريتم و    ،اصول

بـه مثابـه شـرط تـوأم بـا       ،بلكه در عـين حـال   ،هاستبردها در تعامل با ساير دولتراه
بردهاست و عزتّ در رأس هرم اين مثلث و بر پايـه دو اصـل حكمـت و مصـلحت     راه

مستلزم به كارگيري حكمت و مصـلحت اسـت.    ،كه دفاع از عزتّست؛ چه ايناستوار ا
شود، كه عزتّ و هويتي كه از عمل به حكم و مصلحت عمومي حاصل ميعلاوه بر اين

آيـد، زودگـذر و   هميشگي و پايدار است و منافعي كه بدون لحاظ عزتّ به دسـت مـي  
  .است موقتي
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  هايادداشت

 آذرنـوش، (آذرتـاش  است  »گرانينحوه مواجهه، برخورد، ارتباط و رفتار با د«مراد از تعامل . 1

وه نح ـ ،يدولـت اسـلام   يالمللنيو مراد از تعاملات ب )462، صفرهنگ معاصر عربي ـ فارسي 

 و اه ـگـروه  نهادهـا،  هـا، دولـت  ريالملـل بـا سـا   نيدر عرصه ب يد دولت اسلاممواجهه و برخور

 .هاستسازمان

 صيمعاصـر در چهـار معنـا كـاربرد دارد كـه تشـخ       يفارس ياسيس اتيدر ادب» دولت«واژه . 2

. )286ص ،فرهنـگ سياسـي آرش   ،بابـايي يعل(عليرضا است  نهيمنوط به قر يگرياز د كيهر

 ،يتكه متشكل از عناصر حكـوم  ياسينظام س تيو گسترده كل يزاعانت يدولت افزون بر معنا

مجموعه سـه قـوه [حكومـت]،     چونهم تريخاص يبه معان ،است نيمردم و سرزم ،يتيحاكم

اي حقوق هبايسته ،يقاض(ابوالفضل  شودياستعمال م زي] ننهي[كاب رانيوز أتيو ه هيقوه مجر
. در )183- 185، صدي بـر فقـه سياسـي   درآم ـ ،يزنجان ديعم و عباسعلي 53- 55، صاساسي

دائـم،   تي ـجمع ياست كـه دارا  يالمللنيب ةصحن يگر اصلكنش« ،مراد از دولت ،قيتحق نيا

 ـ تيقلمروِ مشخص و حكومت برخوردار از حاكم  نيع ـم يحقـوق  يالملل ـنياست و در روابط ب

 تيــو اداره جامعــه، مرجع اســتيه سصــچــه در عرچنــان ؛مــذكور يدولــت در معنــا». دارد

و  ليتشـك  ياس ـيمسـتفاد از فقـه س   نيو مـواز  يمبـان  هي ـو بـر پا  رفتهيجانبه اسلام را پذهمه

 يهـور جم راست و امروزه تنها كشو يباشد، دولت اسلام هيو زمام امور به دست فق يحكمران

 ني ـا شيم خط يفقه يمبان ليو تحل نييتب يبرا ،قيتحق ناي و است آن داريهداع رانيا ياسلام

 ي،س ـايس در محافـل  اسـلامي  كشور استعمال است، پر واضح. است هادولت ريعامل با سادولت در ت

 اي ـ» مسـلمان  تي ـجمع تي ـاكثر«امروزه وجود ملاك  .مذكور است يمتفاوت از معنا يتيماه

 ،»نمسـلمانا  يبرا ياحكام اسلام يدر اجرا يوجود آزاد«به همراه  ،»مسلمان اكمهح أتيه«

 »يسلامكشور ا« اي »يدولت اسلام«واژه  يو كاربرد ثانو يدولت بر »ياسلام«استعمال  اريمع

دخالـت   اسـت ينباشد، فقـه در عرصـه س   هيآن به دست فق يو حكمران لياست؛ هر چند تشك

ز اسـلام  ااحكام اجراشـده مسـتفاد    اياسلام اجرا نشده و  يجتماعهمه احكام ا ايداده نشود و 

 .نباشد يناب محمد

چـارچوب ارتباطـات    يبـرا  يمثلـث الزام ـ  كي ـو حكمـت و مصـلحت،   عزّت «از باب نمونه: . 3

ورخ م ـ ،ولان وزارت امور خارجـه ؤمس داريدر د اناتيب اي،(سيدعلي خامنه» ماست يالمللنيب

18/4/1370.(  
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با  ايكه متأسفانه همه دن ييهاو حرف سميوناليبر نژاد و ناس هيمان را با تكعزت ميخواهيما نم«. 4

كه  كنديثابت م يي. فلان كشور اروپاميثابت كن كشند،يحصار م كير خودشان ها دوبه آن هيتك

بـه   اخر،فتتنافس و  نيا ياست. حتّ نينژاد من برتر ر،ينخ ديگويم يكياست. آن  نينژاد من برتر

 ـشوديم دهيكلان هم كش يهاو خرج هايزيرو خون يالمللنيب يهاجنگ خودمـان،   يرا! نه، ما ب

 و ـاست    يو شاخصه تفكر اسلام تيكه خاص ـ يديتوح مانياس اعتقاد و اعزّت را بر اس

 .  )(همان »ميها قائلو لزوم خدمت به آن ياله قيبستن به خدا و محبت به بندگان و خلادل

 ـيو لا علويالإسلام «از ادله قاعده  يكيبه عنوان  ،ياستدلال عقل نيا. 5 مـورد   زي ـن »هي ـعل يعل

م جـواهر الكـلا   ،ينجف ـ(محمدحسن هر چند قاعده مذكور توسط فقها . ردگيياستفاده قرار م
مـورد   يدر فـروع و مـوارد مختلـف حقـوق اسـلام      )136، ص21، جفي شرح شـرائع الاسـلام  

حقـوق معاهـدات   ، فقـه سياسـي   ،يزنجـان  دي ـعم(عباسـعلي  قـرار گرفتـه اسـت     يبـردار بهره
 ـ فـارغ از مفـاد و محـدوده    جانيدر ا امنته ).229، صالمللي و ديپلماسي در اسلامبين  يدلال

ــه اســتناد اســتدلال مــذكور  ــ ،آن، تنهــا ب و  ديــچــون در تحد شــود؛يمــ يريــگيمطالــب پ

 ـ هـاي هـر چنـد بـه ادلـه و گـزاره      ؛مستندساختن قاعده مذكور ؛ 118): 3(عمـران  آل( يقرآن

 )65 ):10(ونسي و 1): 35(؛ فاطر65و55): 5(؛ مائده73): 8(؛ انفال141و139-138): 4(نساء

 آشـوب،  شـهر  ابـن  و 334، ص4، جمـن لايحضـره الفقيـه   ، )صـدوق (محمد بن علي ( ييو روا

 ـ   زني )279ص ،3ج ،7مناقب آل ابي طالب و  تي ـفاقـد حج  يبرخ ـ ياستناد شـده اسـت، ول

 فاقد دلالت تام و كمال است. يبرخ

ةٌ منْ أَصحابِنَا ،عقوبيمحمد بن . 6 دعن ع، دمحنِ مب دمنْ أَحع، ىعيسنِ عانَ بثْمـنْ   ،نْ عع

بو عبد اللَّه :سماعةَ قَالَ و  إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ«: 7قَالَ أَ ا و فَوض إِلَى الْمؤْمنِ أُمـ لَّهـ ه كُ ر  لـَم 
يه أَنْ  لَ ه    يذلَّيفَوض إِ  ـنَفْسه أَ لَم تَسمع لقـَولِ اللَّـ ـع  ج ـ   لَّزَّ و ـ (و  لّ ل  هول ةُ و لرَسـ زَّ و  ه الْعـ

ً و لَا يكُو بغي أَنْ يكُونَ عزِيزا نْ نُ يؤْمفَالْم ( لْمؤْمنينَ يلل ه نَ ذَ انِ و الْإِ  الًا يعزُّ إِيمـ الْ ه بِ لَامِ للَّـ  »سـ
 ).63، ص5ج ،الكافي ،ينيكل(محمد بن يعقوب 

احسـاس  « ،»يبـه واسـطه نصـرت اله ـ    ياحسـاس توانمنـد  « ،»يذات ـ ياحساس ارزشـمند «. 7

و » بـه مـردم   ازي ـتـرك ابـراز ن  «، »و عمل صـالح  مانيو آخرت به واسطه ا ايدر دن يارزشمند

 سـندگان ينو يعزتّ نفس فرد مسلمان است كه برخ هاياز جمله مؤلفه »گرانيبا د مانهيارتباط كر«

م مهكا رضا ،فرهوش اند (محمددهخود، به آن اشاره كر قاتيتحق جيدر نتا ات،يو روا اتيآ يدر واكاو

 ).13- 25ص ،239ش ،مجله معرفت ،و علي همت بناري
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ةٍ منْ أَصحابِنَا ،عقوبيمحمد بن . 8 دأبـي  بـن  عـلان، محمـد   بـن  محمـد  بـن  علي  يأ؛ عن ع

قوال فـي  خلاصة الا ،(حسن بن يوسف مطهر حليعقيل بن  حسن و محمدبن  عبدالله، محمد
نْ أَبِي ع ،الْحنَّاط نْ مثَنىع ،عنِ ابنِ أَبِي نَجرَانَ ،عنْ سهلِ بنِ زِياد )،271ص ،معرفة الرجال

اللَّه دب7ع  : يه جنَازةٌعجالساً فَمرَّت  7كَانَ الْحسينُ بنُ علي«قَالَ اس   ـ  لَ ينَ  فَقـَام النَّـ  حـ
سةُ فَقَالَ الْح نَاز الْج تلَع ةُ يهوديـ  7ينطَ نَاز ج رَّتـ م وولُ اللَّهسلَى  9 كَانَ را طَع  رِيقهـ

نَ ـ ج هأْس ر لُو ع ه أَنْ تَ ةُفَكَرِ از كذَلل قَام ، 3ج ،يفالكـا  ،ين ـيكلقـوب  مد بـن يع (مح »يهودي فَ

لْعنِ الْحسينِ  ،عن الْحسنِ بنِ ظَرِيف ،قرب الإسناد يو ف )192ص نِ عانَبو، فَرٍععـ ،نْ ج  نْ ع

بِيه لي« :7أَ نَ عنَ بس7أَنَّ الْح ابحأَص هع م ساً والكَانَ ج ـ  لَه   نـَازرَّ بِج ض   فَ ةٍفَمـ قـَام بعـ
قُمِ الْحسنُ ي لَم مِ و ـ  الْقَو مضُهعا قَالَ با بِه ضَوا ملَم قَد كَانَ ر ـ  اللَّهاك ا قُمت عافَأَ لَ ـ  فَ سولُ فَ

ةِ 9اللَّه نَاز لْجل قُومـ ي فَقَالَ الْح هي لَ ا عرُّوا بِها م ذَ َّ ـ 7سنُإِ ن  ـ إِ ولُ اللَّ ةً   9هما قَام رسـ رَّ مـ
ةً داحـ  و يودهةِ ي نَاز رَّ بِجم نَّه قَام ـ  يقاًكَانُ ضَو كَانَ الْم ـ  و ذَلك أَ ه  رفَ ه   9سولُ اللَّـ و كـَرِ

هأْس ر لُو ع  حـر  سـن و محمـد بـن ح   42، صقـرب الاسـناد   ،يري ـحم(عبداالله بن جعفر  »أَنْ تَ

 ).169، ص3، جوسائل الشيعة ،يعامل

 ينياز مرحوم كل يكيمنعكس شده است.  ييدر منابع روا تيگزارش مذكور در قالب دو روا. 9

احب ص ـ قيبودن طريفاتيو تشر يمنّيسناد. نظر به تدر قرب الإ يرياز حم يگريو د يدر كاف

قـرب  «در اسـتناد   يو شـبهه صـغرو   يموجـود در زمـان و  » قـرب الإسـناد  «وسائل به كتاب 

يفقه ـ تي ـگـزارش از قـرب الإسـناد حج    ،يريحاضر به مرحوم حم انموجود در زم» الاسناد 

(محمـد بـن    يرجـال در كتـب   ،ادي ـدر ترجمه سـهل بـن ز   فاتينقل تضع رغميعل يول ،ندارد

 حِي، نظـر صـح  )185، صرجـال النجاشـي   ،ينجاشاحمد و  228ص ،الفهرست ،يطوسالحسن 

لـم  سـهل بـن زيـاد در آيينـه ع     ،يمهدو (رجوع شود به: حسن اريبر ادله و شواهد بس يمبتن
بــا  ن،يبنـابرا  .از غلـو اسـت   يخاصــ يبـر معنـا   فاتياو و حمــل تضـع  اقـت ، اثبـات وث )رجـال 

 ت.برخوردار اس يدر او از اعتبار لازم در مباحث فقه انيراو گريد درنظرگرفتن وثاقت

 152در اصـل   يخـارج  ياس ـيدر روابـط س  ،يضرورت توجه به عزت و اقتدار دولـت اسـلام  . 10

 قرار گرفته است. ديكأمورد ت زين رانيا ياسلام يجمهور يقانون اساس

مـورخ   ،در آسـتانه مـاه محـرم    ،و مبلغـان  ونيروحـان با  داريدر د يمقام معظم رهبر اناتيب. 11

26/2/1375. 

ولان وزارت امـور خارجـه و سـفرا و    ؤمس ـبـا   داريدر دي مقام معظم رهبر اناتيبرگرفته از ب. 12
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و  كي ـپلماتيدر اظهـارات د  دي ـرا نبا يدگينسـنج  گونـه چيه ـ: «18/4/1370مـورخ   ،كارداران

 دي ـبا زي ـاد. همـه چ اسـت، راه د  يو ارتباطـات جهـان   يخـارج  استيچه كه مربوط به سهرآن

سخن با  نيا ايكه آ ميملاحظه كن دي. باديهرچه به دهانش آمد، بگو دينباباشد. آدم  دهيسنج

. ميآن را كنترل كن ـ ست،ي. اگر منطبق نستيمنطبق ن ايمنطق و خرد منطبق است،  نيمواز

 دي ـهـا و برخوردهـا هـم با   در معاشرت ست؛يزدن ن. فقط در حرفميبرخورد كن مانهيحك ديبا

 يعن ـي[ جـا ني ـدر ا دهي... ضرر كار نسنجميانجام بده دهيبرخورد كرد ... كار را سنج مانهيحك

 دهيو نقدتر است. كار نسنج رتريگو چشم تريو عموم ترقي]، عميالمللنيدر عرصه تعاملات ب

بشود  دهيخوب سنج ديبا يزده بشود. جوانب هر كار دينبا دهيحرف نسنج رد،يانجام بگ دينبا

كـردن و حـرف تنـد    يتلخدعواكردن و اوقات». «حكمت است يمعنا ن،ي. ارديعد انجام بگو ب

 ،يروش عمـوم  ؛سـت ين يروش عمـوم  ني ـامـا ا  ،ممكن است بـه درد بخـورد   يوقت كيزدن، 

(سـيدعلي  » واردشـدن  يپلماس ـيد در عرصـه  نيبـا منطـق، مت ـ   يعن ـيحكمت است. حكمت 

، در خـارج از كشـور   راني ـا ياس ـيس يهـا يندگيمان يسفرا و رؤسا داريدر د اناتيباي، خامنه

 .)7/10/1390مورخ 

و عـزّت   يبا حفـظ عـزّت مل ـ   ديحكمت و عزّت و مصلحت مكمل همند ... در درجه اول با«. 13

 لـه و نه در مرح يقلب يباورها انسلام، انظلام، نه در مرحله م،يتسل يعنيهمراه باشند.  يتيهو

. مـراد  ان)(هم ـ »است ريپذتنها با حكمت امكان نيباشد؛ اوجود داشته  ديعمل و قرارداد، نبا

 يبـرا  ،سلامبه ا مانياست كه در پرتو ا يعزّت ،يرهبر گريد اناتيبا توجه به ب »يعزّت ملّ«از 

امام  يپاسدار تيدر دانشگاه افسرى و ترب اناتيباي، (سيدعلي خامنه حاصل است رانيملت ا
 .)3/2/1394 و14/3/1391مورخ ،7نيحس

كشـور   اني ـك«، »مردم شتيو مع يداشتن زندگسامان« يبه معان يواژه نظام در فقه اسلام .14

و  يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياسيس هاينظامخرده«و » موجود ياسيس ميرژ ايحكومت « ،»ياسلام

 مجلـه  گـران، يو د يملـك افضـل  (محسن  آمده است» اسلام ضهيو ب الملةنظام «و  »ياجتماع
ر كشـو  اني ـك« ،يمـراد از نظـام اسـلام    ق،ي ـتحق ني. در ا)129- 133، ص88ش ،فقه و اصول

 اسلام است. ضهيو ب الملةو از نظام اسلام، نظام  »ياسلام

و گسـتره   يو حكـم حكـومت   يحكـم ثـانو   في ـاز اخـتلاف انظـار در تعر   يحـاك  »اي« ريتعب. 15

فرمـان حـاكم (غيـر از     يمعتقدند حكم حكومت يشمول آن نسبت به مصلحت عام است. برخ

شرعى تكليفى يـا عمـل بـه حكـم وضـعى يـا عمـل بـه          كردن به حكمخداى متعال) بر عمل
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محمدحسـن  ( از آن مـوارد اسـت   يك ـيموضوع آن دو، در مورد خاص است كه مصـلحت هـم   

حكـم   ف،ي ـتعر ني ـبـر ا  ). بنـا 100، ص40، ججواهر الكلام في شـرح شـرايع الاسـلام    ،ينجف

ه انگيزه اجراى هر يك از اين دو از سوى حاكم در طول حكم اولى و ثانوى است و ب يحكومت

مثـل حكـم بـه     ،از احكـام  ايمعتقدند، پاره گرياست كه برخى د يدر حال نيشود. اصادر مى

نسبت به حكم اولى و ثانوى ندارد و مواردى كه حـاكم شـرع    ىثبوت هلال ماه، ماهيت اجراي

نوى نيست، از احكام حكومتى و مصداق حكم اولى و ثا دهد مصلحت ملزمه داردتشخيص مى

 يعن ـيدر عرض حكـم اولـى و ثـانوى اسـت.      يحكم حكومت دگاه،يد نيا بر . بناشوديخارج م

صدورش حاكمي باشد كه آن را  درمص كه است شده گذاريحكم حكومتى بر اين مطلب پايه

 ـ ،اما حكم اولى و ثانوى متقـوم اسـت   ،درك كرده است بر اساس مصلحت يا مفسده ملزمه ه ب

اين كه از شارع صادر شود و اصولاً تشخيص موضوع در احكام ثانوى به مكلّف واگذار شـده و  

و  حتتشخيص موضوع احكام حكـومتى ـ يعنـى مصـل      ، وليتشخيص هر مكلّفى معتبر است

(سيدحسـن   اسـت  يمفسده ملزمه مربوط بـه حكومـت و جامعـه ـ بـر عهـده حـاكم اسـلام         

 ،تحريـرات فـي الاصـول    ،ينيخم سيدمصطفي؛ 511، ص1، جالحاشية علي الكفاية ،يبروجرد

  .)273، ص2، جمحاضرات في اصول الفقه ،ييو خو 324، ص2ج

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم . 1
 .1385، 7چ ،ينشر نتهران:  ،يـ فارس يفرهنگ معاصر عربآذرنوش، آذرتاش،  . 2
 ق.1412دارالاضواء،  ، بيروت: انتشارات3ج، 7طالبأبي آل مناقبآشوب،  شهر ابن . 3
 ق.1404 اسلامى، تبليغات دفتر ، قم: انتشارات3، جمعجم مقائيس اللغةابن فارس،  . 4
 .1382ما، ، قم: دليل 1، جالقواعد الفقهية بجنوردي، سيد حسن، . 5
 تا. ، قم: انصاريان، بي1، جالحاشية علي الكفايةبروجردي، سيد حسين،  . 6
 ، قم: مؤسسـه 3ج ،يعةوسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشرحرّ عاملي، محمد حسن،  . 7

 ق.1409، :آل البيت
 ،ق1413 : بي نا،قم ،قرب الإسنادحميرى، عبد االله بن جعفر،  . 8
، 7بيانات در دانشگاه افسري و تربيـت پاسـداري امـام حسـين    اي، سيدعلي، خامنه . 9

 .3/2/1394و14/3/1391مورخ
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ــه . 10 ــيدعلي، خامن ــه    اي، س ــور خارج ــؤولان وزارت ام ــا مس ــدار ب ــات در دي ، بيان

 .18/4/1370مورخ
ن در هاي سياسي ايرابيانات در ديدار با سفرا و رؤساي نمايندگياي، سيدعلي، خامنه . 11

 .7/10/1390، مورخخارج از كشور
ــه . 12 ــيدعلي، خامن ــرم    اي، س ــاه مح ــتانه م ــان در آس ــانيون و مبلغ ــا روح ــدار ب ، دي

 .26/2/1375مورخ
 .1379پاييز ،19، ش:البيت مجله فقه اهل، »زراعة الاعضاء«خرازي، سيدمحسن،  . 13
 امـام  آثار نشر و تنظيم ، تهران: مؤسسه2، جتحريرات في الأصولخميني، سيدمصطفي،  . 14

 تا. ، بي;خميني
 المعـارف فقـه   ةدائـر  هسسؤم، قم: 4، جدراسات في علم الأصولخويي، سيدابوالقاسم،  . 15

 تا(الف).بي ،اسلامي
 تا(ب).قم: انصاريان، بي ،الفقه أصول في محاضرات خويي، سيدابوالقاسم، . 16
  ق.1412، بيروت: دار العلم، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد،  . 17
  ق.1419پرداز، ، قم: مؤسسة پژوهشي رأي12، جكتاب نكاحشبيري زنجاني، سيدموسي،  . 18
  .ق1413اسلامي،  انتشارات ، قم: دفتر4ج ،هيالفق حضرهيمن لا محمد بن علي، صدوق، . 19
 تا.بي ،المكتبة المرتضويةنجف اشرف:  ،هرستالف محمد بن الحسن، ،يطوس . 20
 ـ  محمد بن الحسن، ،يطوس . 21  ـالإمامفقـه   يالمبسـوط ف المكتبـة  ، نجـف اشـرف:   1ج ،ةي

 ق.1378، المرتضوية
، مشـهد مقـدس: نشـر    خلاصة الأقوال في معرفة الرجالحلي، حسن بن يوسف،  علامه . 22

 .1381آستان قدس، 
 .1384نشر آشيان، ان: تهر سياسي آرش، فرهنگ رضا،يعل ،ييبابا يعل . 23
گـاه فرهنـگ و انديشـه اسـلامي،     تهران: پژوهش ،مصلحت و فقه عليدوست، ابوالقاسم، . 24

1388. 
 .1383، تهران: انتشارات اميركبير، درآمدي بر فقه سياسي ،عميد زنجاني، عباسعلي . 25
المللـي و ديپلماسـي در   فقه سياسي، حقوق معاهـدات بـين  عميد زنجاني، عباسـعلي،   . 26

 .1388، 6ان: انتشارات سمت، چ، تهراسلام
 ق.1409 ،الهجرة دار، بيروت: 3ج ،كتاب العين احمد، بن فراهيدي، خليل . 27
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 در نفـس  عـزت  هايمؤلفه و جايگاه« ،يعل ،يمهكام، رضا و همت بنار، فرهوش، محمد . 28

 .1396، آبان239ش ،معرفت مجله ،»روايات و قرآن
 .1378، 4چدادگستر، نشر تهران:  ،يحقوق اساس يهاستهيباابوالفضل،  ،يقاض . 29
، 2چ ،يةالعلم الكتب ، بيروت: دار2ج ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع كاشاني، ابوبكر، . 30

 ق.1406
 ق. 1407، ميةالإسلا الكتب ، تهران: دار5و3ج ،الكافي يعقوب، بن محمد كليني، . 31
و النشـر،  مؤسسـة الطباعـة   ، تهـران:  6ج ،القـرآن  كلمات في التحقيق مصطفوي، حسن، . 32

  ق.1416
 .1371، مية، قم: دارالكتب الإسلا15، جتفسير نمونهمكارم شيرازي،  . 33
، صولا و فقه مجله ،»اصول و فقه در آن كاربرد و نظام مفهوم« ديگران، و افضلي، محسن ملك . 34

 .1391بهار ،88ش
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